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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة  آموزه

  

  نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق

  در نظام حقوقي ايران

  سيدابوالقاسم نقيبي  دكتر   
    علمي گروه فقه و حقوق خصوصي مدرسة عالي شهيد مطهريعضو هيئت   

  چكيده      
هـاي مهـم علـوم        هاي علوم اسـلامي و علـم حقـوق از شـعبه             دانش فقه از شاخه   

نمايـد كـه      جايگاه اين دو دانش در نظام حقوقي ايران ايجاب مي         . انساني است 
اي ارائه و نسبت و رابطة مـاهوي          رشته  اي ميان   هبسترهاي تعامل آن دو در مطالع     

در اين جستار در نگاهي كلـي       . و تاريخي اين دو علم مورد پژوهش قرار گيرد        
هـاي ارتبـاط و نـسبت ايـن دو دانـش يعنـي ماهيـت،                  و عمومي مهمترين زمينـه    

موضوع، مسائل، هدف، مبنا، قلمرو، تقـسيمات مباحـث و روش، بـه اجمـال و                
بر ضرورت روشـمند شـدن تعامـل ايـن دو دانـش تأكيـد شـده                اختصار ارائه و    

دانش فقه با توجه به مبادي و مباني كلامي كه بدان متكـي اسـت قواعـد         . است
علم حقوق نيـز بـا      . شود  حقوقي را به سنت، اخلاق و آداب شرعي رهنمون مي         

طرح موضوعات جديـد و ارائـة آگاهيهـاي نـو از موضـوعات پيـشين، امكـان                  
آورد دانش فقه با تكيه بـر منطـق فهـم             كارآمدي آن را فراهم مي    پويايي فقه و    

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۱/۱۳۸۸: تاريخ دريافت  
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 كتاب و سنت و ابزارها و روشهايي كه علـم اصـول در اختيـار فقيـه            هاي  گزاره
ترين تحليلها را در زمينة قواعد حاكم بر مناسبات اجتمـاعي             دهد عميق   قرار مي 

د حـاكم   دهد و علم حقوق را در بررسي و تحليل قواع           و اقتصادي به دست مي    
بر مناسبات اجتماعي در زمينة روش و منطق اختصاصي تحت تأثير قرار داده و              

علم حقوق  . آورد  استفاده از تعابير منطقي و اصولي را براي حقوقدان فراهم مي          
گـذاري عرفـي بـراي تبـديل          نيز دستاوردهاي روشي خـود را در حـوزة قـانون          

 قـانوني و در زمينـة دادرسـي         هاي  هاي فقهي به مفاهيم و گزاره       مفاهيم و گزاره  
دهـد تـا در تعـاملي روشـمند بـه             دستاوردهاي شكلي را در اختيار فقيه قرار مي       

هاي گوناگون نايل آيند و در فرايند چنين تعاملي است كـه نظـام    تكامل در گستره 
  .يابد حقوقي ايران به اصالت و بالندگي و كارآمدي مطلوب خود دست مي

حقوق، اصول فقه، موضوع، مسائل، اهداف،         منطق  حقوق، فقه،  :يواژگان كليد 
  .مباحث، مباني، نسبت و رابطه

  طرح مسئله
تـرين دانـشهاي اسـلامي اسـت كـه در بـستر تعليمـات                 دانش فقه از مهمترين و مقـدم      

هاي مهـم علـوم انـساني         علم حقوق نيز از شاخه    . اسلامي تولد، رشد و نمو يافته است      
 نظـام حقـوقي     ١.اعي از قـدمت برخـوردار اسـت       است كه پيدايش آن در تمدن اجتم      

ايران از برخي تجارب و نتايج پيشرفتهاي دانش حقوق در كشورهايي چـون فرانـسه               
ــا را بـــا دســـتاوردهاي ارزشـــمند فقيهـــان پيونـــد زده اســـت   . بهـــره گرفتـــه و آنهـ

كنندگان قانون مدني، برخي مواد آن را از بعضي از قوانين حقوق اروپايي كه                تدوين
انـد؛ قـانون مـسئوليت مـدني، قـانون بيمـة               تعارضي نداشته است اقتباس نموده     با شرع 

                                                        
شناسـان در     اولين مجموعة مدوّن حقوقي، مجمع القوانين حمورابي اسـت كـه در پژوهـشهاي باسـتان               . ١

 مادة حقوقي است كـه دو هـزار      ۲۸۵ يا   ۲۸۲اين مجمع القوانين مشتمل بر      . ست آمده است  شوش به د  
: ۱۳۳۷ويـل دورانـت،     (سال قبل از ميلاد به وسيلة حمورابي ششمين پادشاه بابـل تـدوين شـده اسـت                  

دومين مجموعة حقوقي، مجموعة حقوقي تلمود است كه بر اساس تلقيهاي عالمان يهـود از               ). ۱/۳۲۸
مجموعـة  سـومين   ).  بـه بعـد    ۱۷: ۱۳۵۰،  اي از تلمـود     كهـن گنجينـه    (ت تدوين شده است     كتاب تورا 

ويـل  ( قبل از ميلاد تـدوين گرديـده اسـت           ۴۵۴حقوقي، مجموعه و نظام حقوقي رم است كه به سال           
بسياري از دانشمندان معتقدند كه ايران باستان نيـز داراي حقـوق پيـشرفته و               ). ۱۲/۳۵: ۱۳۴۸،  دورانت

ترده بوده اما از آنجا كه در برابر حقوق اسلام قرار گرفت نتوانست اعتبـارش را حفـظ كنـد                    نسبتاً گس 
نظام حقـوقي اسـلام در قـرن شـشم مـيلادي در تـاريخ               ). ۵۰: ۱۳۸۶دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،      (

  .تمدن حقوقي بشر ظهور يافت كه اصول و قواعد و مقررات آن متخذ از كتاب و سنت است
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 دارندگان وسيلة نقلية موتوري زميني، قانون دريـايي، قـانون آيـين دادرسـي               اجباري
هايي از قوانيني است كه در شـمار قواعـد            كيفري و قانون آيين دادرسي مدني، نمونه      

شده در دانش حقوق، بر تنة        ي شناسايي پيوند قواعد حقوق  . حقوق ايران درآمده است   
هـا و منـابع خـويش         گيري از ريشه    گردد كه فقه با بهره      درخت تنومند فقه موجب مي    

فقيه با  . آنها را پرورش دهد تا در نظام حقوقي ايران هماهنگ و كارآمد جلوه نمايند             
و » ناطتنقيح م «،  »مقاصد شريعت «،  »بناي عقلا «،  »عقل مستقل «مراجعه به منابعي چون     

توانـد پيونـدي پايـدار و جايگـاهي اسـتوار بـراي برخـي از قواعـد                    مي» اصل عدالت «
حقوقي در تنة درخت فقـه بيابـد و آنهـا را از آبـشخورهاي قواعـد شـرعي، سـنتي و                      

مند سازد، در نتيجه اصالت نظام حقوقي ايران را در حركـت و تحـول و                  اخلاقي بهره 
ن منظري شناسايي نوع رابطه و نسبت اين دو         از چني . پويايي حقوقي جامعه حفظ كند    

از طرف ديگر بسياري از قواعد . گردد دانش نه يك تفنن كه يك ضرورت تلقي مي      
متخذ از فقه كه به صورت قانون درآمـده اسـت مجمـل و نـاقص و چـه بـسا نيازمنـد                

باشـد، حتـي در اجـراي         ناپذير مي   لذا مراجعه به مباني فقهي آنها اجتناب      . تفسير است 
گذار قانون اساسـي قاضـي را مكلّـف نمـوده اسـت تـا بـه منـابع معتبـر                       عدالت، قانون 

  :دارد  قانون اساسي مقرر مي۱۶۷اصل . اسلامي مراجعه نمايد
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعـوا را در قـوانين مدونـه بيابـد و اگـر                    

را صـادر نمايـد و   نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبـر، حكـم قـضيه            
تواند به بهانة سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي بـه                  نمي

  .دعوي و صدور حكم امتناع ورزد

بنابراين، آگاهي از مباني فقهي قوانين و بررسي و تحليل آرا و انظار معتبـر فقهـي        
درس در مقـام  امري است كه هيچ حقوقدان ايراني از آن مستغني نيست و قاضي و دا      

باشد؛ بـدين جهـت برخـي از حقوقـدانان در جـايي كـه                 اجراي عدالت بدان ملزم مي    
انـد   قانون حكم خاصي نداشـته باشـد آن را از منـابع رسـمي حقـوق بـه شـمار آورده                  

؛ زيرا اغلب مواد قانون مدني، قانون مجازات اسلامي در حقيقت           )۱/۱۵: ۱۳۸۶كاتوزيان،  (
هاي ديگر حقـوق ايـران        گستره. هور فقيهان اماميه است   چهرة حقوقي آرا و انظار مش     

نفـوذ و اعتبـار     . نيز به راهنمايي اصول و قواعد مذهبي حاكم بر جامعه نيازمنـد اسـت             
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پژوهـشهاي فقيهـان،   . گـردد  هاي مـذهبي و سـنتي تـضمين مـي      حقوقي با ريشه  قواعد
 تاريخي فقه و    پشتوانة ارائة چهرة حقوقي آن قواعد است؛ لذا بررسي رابطة ماهوي و           

گردد كه علاوه بـر آثـار علمـي     اي تلقي مي    ترين مباحث بين رشته     حقوق از ضروري  
گـذاران،   انجامد، معيارهاي مناسـب را بـه قـانون    كه به توسعة بنيادين هر دو دانش مي  

دهد تا موضوعات مستحدثه را به درسـتي بـشناسند و حكـم               قضات و كارگزاران مي   
ع قانون و اجراي عدالت و ادارة امـور اجتمـاعي بـر اسـاس               آن را ارائه دهند و به وض      

احكام و قواعـد فقهـي مبـادرت ورزنـد و كارآمـدي آن را در حقـوق ايـران اذعـان                      
بررسي اجمالي ماهيت، موضوع، قلمرو، هدفها، منابع، مبنا، تقسيمات مباحـث           . نمايند

دهد كـه در     مياي را به دست       شناسي اين دو علم، مطالعات بين رشته        و منطق و روش   
. افتـد   گيري متقابل فقيهان و حقوقدانان از دستاوردهاي اين دو دانـش مـؤثر مـي                بهره

  .)۱/۵: ۱۳۶۸امامي، (چنانكه در وضع قانون مدني چنين رويكردي صورت پذيرفته است 

  ـ تعريف فقه و حقوق۱
واژة فقه در لغت به معناي فهمي كه از عمق و دقت كـافي برخـوردار باشـد بـه كـار                      
رفته است؛ راغب اصفهاني فقه را بـه معنـاي رسـيدن بـه علـم غايـب بـه وسـيلة علـم                        

شهيد ثاني در منيی المريد، فقه را بـه         . )۳۹۸: ۱۳۷۶راغب اصفهاني،   (مشاهدات دانسته است    
بنابراين واژة فقه در    . )۶۱۴: ۱۳۸۰شهيد ثاني،   (معناي فهم يا فهم اشياي دقيقه دانسته است         

، فهم عميق )۹/۱۲۳: ۱۳۶۸مصطفوي، (مال شده است كه مطلق فهم       معاني گوناگوني استع  
 و  ۱۰/۳۰۵: ۱۴۱۶ابـن منظـور،     (، فهم اشياي دقيقه و فطانت و تيزفهمي         )۲۵۱: ۱۳۶۲مطهري،  (

  .آيند  معاني لغوي آن به شمار مي)۹/۴۰۲: ۱۴۰۶؛ زبيدي، ۳۰۶
ين از منظـر   بنـابرا . واژة فقه در كتاب و سنت به معناي فهم دين به كار رفته اسـت              

كتاب و سنت، فقه علم وسيع و عميق به معارف و تعاليم اسلامي است، ولي ايـن معنـاي                   
يعني فهم وسيع و عميق احكام و مقررات الهي اختصاص          » فقه الاحكام «عام به تدريج به     

فهم دقيق و استنباط عميق مقررات عملي اسـلامي         «در قرن دوم، فقه در معناي       . يافت
پژوهـشهاي گـستردة   . )۲۵۳: ۱۳۶۲مطهري، (مصطلح گرديـد  »  مربوط از منابع و مدارك   

فقيهان در زمينة مقررات عملـي اسـلامي در ادوار تـاريخ موجـب گرديـد تـا فقـه بـه              
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 دانشي غني و عميق سير تكاملي خود را بپيمايد و امروزه صدها اثـر مـتقن و                  صورت
  . حكايت داردباارزش فقهي از تلاش تاريخي و جمعي دانشمندان براي اين علم

علـم  . يكي از موارد استعمال واژة حقوق كاربرد آن به معناي علـم حقـوق اسـت               
حقوق دانشي است كه قواعد حاكم بر اشخاص از اين جهت كه در اجتمـاع هـستند                 

  .)۱۴: ۱۳۷۴كاتوزيان، (دهد  كند و سير تحول آن را مورد بررسي قرار مي را تحليل مي
علمـي كـه از قـوانين    «: انـد  ريـف حقـوق نوشـته    برخي از حقوقـدانان در زمينـة تع       

. كند ولو اينكه استطراداً از قوانين حقوق طبيعـي هـم بحـث نمايـد     موضوعه بحث مي  
جعفـري لنگـرودي،   (» اين اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمة اصطلاحات غربي اسـت      

ن بنابراين فقه و حقوق كه قواعـد و مقـررات حـاكم بـر اشـخاص را از آ                  . )۲۳۰: ۱۳۷۰
دهنـد داراي ويژگـي       جهت كه در جامعـه هـستند مـورد بررسـي و تحليـل قـرار مـي                 

الوصف اشـتراك در ايـن ويژگـي نبايـد مـا را               مع. مشتركند و كاركرد يكسان دارند    
  .دچار اشتباه نمايد و اين دو دانش را داراي ماهيت واحدي بدانيم

  ـ مسائل فقه و حقوق۲
مـسائل  . گـردد  و قواعد كلـي فقهـي ارائـه مـي     استنباط فقيه از منابع به صورت مسائل        

مـسائلي  . شود، در فقه طـرح شـده اسـت    فراواني كه شامل همة شئون زندگي بشر مي     
شود به علاوة مـسائلي كـه در          كه در جهان امروز تحت عنوان قواعد حقوق طرح مي         

لـذا  . آيـد  حقوق امروز مطرح نيست مانند مسائل عبـادات، مـسائل فقـه بـه شـمار مـي         
هر مسئلة فقهي مشتمل بر حكم شـرعي اسـت؛     . فقه اعم از مسائل حقوق است     مسائل  

حكم شرعي عبارت از قانوني اسـت كـه از ناحيـة شـارع جهـت سـامان بخـشيدن بـه            
زندگي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي وضع شده است اعم از اينكه بـه فعـل او و                   

رو زندگي اويند تعلق گرفتـه  يا به خود او يا به چيز ديگر كه در رابطه با وي و در قلم  
لذا محمولات مسائل فقهي مفاهيمي است كه از احكام شرعي           ١.)۱/۶۶: ۱۹۷۸صدر،  (باشد  

واجـب،  : به لحاظ انتساب آنها به متعلقات و موضوعات خود انتزاع شده اسـت ماننـد             
                                                        

ّ الحكم الشرعيّ هو التشريع الصادر من االله  إن«: نويسد مدباقر صدر در تعريف حكم شرعي ميشهيد سيدمح. ١
  ).۱/۶۶: ۱۹۷۸(» لتنظيم حيای الإنسان سواء كان متعلّقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخري داخلی في حياته
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، سـبب و شـرط كــه از وجـوب واجبـات، حرمــت محرمـات، سـبب اســباب و       حـرام 
بنابراين، حكم شـرعي فعـل يـا        . )۲/۱۶۹: ۱۳۶۹گرجي،  (ه است   شرطيت شروط انتزاع شد   

شـود    را شامل مي  ) اباحه، استحباب، كراهت  (آور    يا غير الزام  ) اقتضا(آور    ترك فعل الزام  
همچنـين  . شـود  كه اصطلاحاً از اين گروه از احكام شرعي به احكام تكليفي تعبير مي 

ند كه به طـور مـستقيم بـر    ك گذاري مي   حكم شرعي، وضع مشخص و معيني را قانون       
 ١.شـود  گـذارد كـه اصـطلاحاً حكـم وضـعي خوانـده مـي          اعمال و رفتار انسان اثر مي     

بنابراين مسئلة فقهي مشتمل بر حكم تكليفي يا حكم وضعي است؛ وجوب نفقه، حرمت              
قمار، اباحة مأكولات و مشروبات غير مسكر، صحت و لزوم عقود، شـرطيت بلـوغ و                

  .آيند عليق نسبت به عقود از جملة احكام شرعي به شمار ميعقل و مانعيت جهل و ت
آور است و به منظور ايجـاد نظـم           مسئلة حقوقي غالباً مشتمل بر قاعدة كلي و الزام        

كنـد و اجـراي آن از طـرف دولـت             و استقرار عدالت بر زندگي انسان حكومت مـي        
بر قانون نـاظر بـه      گاهي مسئلة حقوقي مشتمل     . )۳۵۴: ۱۳۸۴كاتوزيان،  (تضمين شده است    

  .شخص يا حالت معين است كه شمول، فراگيري و كليت ندارد
يكي از صفات اصلي قـانون، امـري و         . مهمترين چهرة قاعدة حقوقي، قانون است     

باشد بدين جهت قـوانين بـه         اجباري بودن آن است، ولي درجة الزام آنها يكسان نمي         
ي و تكميلـي در ايـن اسـت كـه           تفاوت قوانين امر  . امري و تكميلي تقسيم شده است     

كنـد، ولـي اجبـار ناشـي از قـوانين تكميلـي          قوانين امري به طور مطلق ايجاد الزام مي       
بنـابراين گـاهي    . مشروط بر اين است كه از پيش بر خـلاف آن تراضـي نـشده باشـد                

                                                        
 كـه احكـام وضـعي       اصوليان در زمينة وضع و جعل احكام وضعي اتفاق نظر ندارند؛ برخـي معتقدنـد              . ١

إذا  چنانكـه در آيـة شـريفة        . منتزع از حكم تكليفي هستند؛ يعني شارع جعل مستقلي براي آن نـدارد            

 از وجـوب وضـو، حكـم وضـعي شـرطيت آن بـراي نمـاز را انتـزاع                    قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم    
 داراي جعـل مـستقل      بعضي نيز بر اين باورند كه احكـام وضـعي         ). ۳/۱۲۵: ۱۴۱۹انصاري،  (نماييم    مي

خراسـاني،  (هستند يعني زوجيت و ملكيت خود مانند حرمت و حليـت وضـع و جعـل مـستقل دارنـد                     
بعـضي ديگــر احكــام وضــعي موضــوع بــراي حكــم تكليفــي را داراي جعــل اســتقلالي  ). ۴۵۵: ۱۴۲۴
ي لذا داراي جعـل اسـتقلالي اسـت، ول ـ        . اند، مانند زوجيت كه موضوع براي وجوب نفقه است          دانسته

گردنـد ماننـد جزئيـت        حكم وضعي كه موضوع براي حكم تكليفي نيستند از حكم تكليفي انتزاع مي            
بـدون ترديـد بـين      ). ۳/۳۸: ۱۴۲۳صدر،  (گردد    قرائت سورة حمد در نماز كه از وجوب آن انتزاع مي          

  .بسياري از احكام تكليفي و احكام وضعي پيوند مستحكمي برقرار است
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بـا ايـن   . دهد كه بر خلاف آن با هم تراضـي كننـد           قانون به اشخاص اجازه نمي     مباني
آور بـودن، درجـة الـزام آنهـا بـه             رغم الزام   قوانين وجود دارند كه علي    حال برخي از    

حدي نيست كه نتوانند بر خلاف آن تراضي كنند؛ الزام آنها ناظر بـه صـورتي اسـت                  
كه طرفين الزام قواعد حقوقي ناشي از اقتدار دولت است در حـالي كـه الـزام حكـم                   

سلامي است و حكم شرعي     شرعي اجتماعي ناشي از وجدان مذهبي و اقتدار دولت ا         
الـزام احكـام شـرعي از پـشتوانة كلامـي خـود             . باشـد   فردي تنها وجدان مـذهبي مـي      

هر انسان دينداري حكم شـرعي الزامـي را بـه جهـت صـدور آن از                 . برخوردار است 
روشـهاي تـضمين   . دانـد  ناحية خداوند متعال كه خالق و منعم اوست لازم الاتباع مـي    

م شرعي در باب معاملات يكسان اسـت، برخـي اعمـال            اجراي قاعدة حقوقي و احكا    
خلاف قاعده و حكم، جرم تلقي شده و مستوجب مجازات دانسته شده اسـت، ماننـد    

چنانكه بعضي اعمال خلاف قاعده و حكم شـرعي، باطـل اعـلام گرديـده               . بيع ربوي 
يـا اجـراي قاعـده و       . است، مانند طلاقي كه در نزد دو شاهد عـادل انـشا نـشده باشـد               

بينـي شـده اسـت ماننـد          كم به صورت مستقيم از ناحية حاكم و قواي عمومي پيش          ح
اخراج غاصب از ملك مالك يا الزام به جبران ضـرر ايرادشـده كـه از ناحيـة قاضـي                    

الوصف در فقه، عـلاوه بـر روشـهاي تـضمين اجرايـي يادشـده،                 مع. احراز شده است  
رض و مجـازات اخـروي   پاداش اخروي براي انجام برخي از اعمال حقـوقي چـون ق ـ   

بيني شده است و  براي ترك برخي از اعمال حقوقي مانند عدم التزام به تعهدات پيش   
شـود از جملـة    همچنين كفارات براي برخي از اعمال كه گنـاه و ظلـم محـسوب مـي      

مفـاهيم كلامـي چـون ثـواب و عقـاب از نـوعي تـضمين        . آيـد  ضمانتها به شـمار مـي     
  .حقوقي و عبادي حكايت دارداعتقادي و ايماني براي اعمال 

  ـ موضوع علم فقه و حقوق۳
چنانكه در تعريف حكم شرعي آمده است، حكم شرعي به فعـل فـردي و اجتمـاعي                

گيرد كه غير مـستقيم بـر         مكلف يا به شخص مكلف يا شيء در ارتباط با او تعلق مي            
يد موضـوع  گذارد، لذا افعال مكلفين يا شيء يا شخص را با           اعمال و رفتار وي اثر مي     

 ، حرّمت عليكم الميتة و الدم  چنانكه احكام تكليفي حرمت و حلّيت در      . فقه تلقي نمود  
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   حرّمت عليكم أمّهاتكم   و     أحلّت لكم بهيمة الأنعام       تعلـق  ...  به افعال اكـل، نكـاح و
گرفته است و احكام وضعي زوجيت و حرّيت بر شخص و احكام وضعي ملكيّـت و                

در حـالي كـه افعـال اجتمـاعي اشـخاص حقيقـي و              .  گرفته اسـت   ضمان بر اشيا تعلق   
بـدين جهـت    . آيـد   حقوقي و ساختار قدرت از موضوعات علم حقوق بـه شـمار مـي             

توان اعم از موضوع حقوق دانـست؛ زيـرا علـم حقـوق افعـال                 موضوع علم فقه را مي    
ت نجاس ـشود، مانند طهـارت و        فردي و برخي از اعيان و اشياي خارجي را شامل نمي          

در دانش فقه چنانكه موضـوع حكـم شـرعي          . شود  اعيان كه در حقوق از آنها بحث نمي       
شود ولي اگر موضـوع حكـم شـرعي عـام و              خاص و معين باشد مسئلة فقهي خوانده مي       

كلي و منطبق بر موارد متعدد باشد به نحوي كه حكم همة آن موارد در قضيه يكجا بيان                  
هاي تعامـل فقـه و حقـوق مـادة اجتمـاع و                زمينه يكي از . شود  شود قاعدة فقهي گفته مي    
موضوعات جديد در حقوق از موضوعات مستحدثة فقه نيـز          . اشتراك در موضوع است   

حكـم آن را    آيند كه فقيه با مراجعه بـه منـابع و پـژوهش روشـمند در ادلـه،                    به شمار مي  
سـتي  دهـد تـا بـه در        حقوق در شناخت موضوع نيز به فقيه ياري مـي         . كند  استنباط مي 

  .موضوعات را بشناسد و حكم متناسب با آن را در منابع و ادله دريابد

  ـ قلمرو فقه و حقوق۴
حقوق دانشي است كه به تحليل قواعد حاكم بر افعال اجتماعي و اقتصادي اشخاص              

پردازد، لذا قلمرو آن تنها قواعد حاكم بر مناسبات اجتماعي و اقتصادي است، در                مي
ختصاص به مناسبات اجتماعي و اقتصادي ندارد، بلكه افعـال     حالي كه مباحث فقهي ا    

. تـر از مـسائل حقـوق اسـت          شود؛ لذا قلمرو فقه بسيار گسترده       عبادي را نيز شامل مي    
مسائل اجتماعي و اقتصادي از آغاز پيدايش فقه در اين دانش مطرح شده است، ولي               

ه مقاطعي از تاريخ   طرح مسائل حكومت از فراز و نشيب برخوردار بوده است، چنانك          
مانند مقطع حكومت خلفاي عباسي در فقـه عامـه و دورة حكومـت صـفويه و مقطـع                   
. حاكميت جمهوري اسلامي از طرح گستردة مسائل حكومتي در فقـه حكايـت دارد             

هاي علم فقه با دانش حقوق از بسترهاي مهم تعامل اين دو              لذا اشتراك برخي گستره   
  .آيد دانش به شمار مي
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  ي حقوق و فقهـ مبنا  ۵
اي كلي است كه نظام حقوقي بر آن مبتني باشد و قواعد              مبناي حقوق، اصل يا قاعده    

لذا . )۱۶۹: ۱۳۸۶دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،      (و مقررات حقوقي بر اساس آن وضع گردد         
برخـي از   . )۱۷۳: همـان (گيرد    مشروعيت نظام حقوقي و قواعد حقوقي از آن نشئت مي         

اند كه مـا را بـه اجـراي قاعـدة              حقوق را نيرو و جاذبة پنهاني دانسته       حقوقدانان مبناي 
  .)۱/۳۹: ۱۳۸۵كاتوزيان، (سازد  حقوق وادار مي

برخـي مبنـاي اصـلي      . حقوقدانان در زمينة مبناي اصلي حقوق اتفاق نظـر ندارنـد          
اي قابل احترام است كـه عـلاوه بـر آسـايش و      يعني قاعده. دانند حقوق را عدالت مي 

گذار بايد تلاش كند كه عدالت را بيابـد و            لذا قانون . ومي حافظ عدالت باشد   نظم عم 
داننـد؛   از آن پيروي كند در مقابل، بعضي ديگر مبنـاي حقـوق را قـدرت دولـت مـي         

يعني اصول حقوقي به جهت اتكا به ارادة دولت هميشه محترمند اعم از اينكه هـدف                
ه از حقوقدانان تلقي يكـساني در       آن حفظ نظم باشد يا اجراي اصل عدالت؛ اين دست         

دانند؛ يعنـي نـسلهاي پيـاپي     برخي ملت را سازندة قواعد حقوقي مي. اين زمينه ندارند  
يك ملت، سنن و آدابي دارند كه موجد قاعدة حقوقي است و ما را ملزم به پايبنـدي                

كند بعضي ديگر معتقدند مبنـاي حقـوق، ارادة عمـومي و وقـايع اجتمـاعي                  به آن مي  
آور   يعني بايد به وجدان اجتماعي مراجعه كرده و آنچه را وجدان عمومي الزام            است  
توان بـه وجـدان عمـومي دسـت       با ملاحظة وقايع اجتماع مي    . داند به آن ملتزم بود      مي

داننـد؛ يعنـي حقـوق مجمـوع      برخي ديگر حقوق را ناشي از قدرت دولت مـي      . يافت
بـه هـر حـال      . شـود   ضمين مـي  قواعدي است كه از طرف دولت وضع و اجراي آن ت ـ          

توان نظريات مذكور را به نحو مطلق پذيرفت؛ زيـرا ارادة دولـت مبنـاي مـستقيم                   نمي
دولــت اســت، ولــي عناصــري چــون آداب و رســوم اجتمــاعي، وضــع جغرافيــايي و  
اقتصادي، تعليمات مذهبي و افكار سياسـي و اجتمـاعي، سـازندة قواعـد حقـوقي بـه                  

  .)۴۲۹ ـ۴۱۹: همان(آيد  شمار مي
آيد چنانكه شخصي     بدون ترديد عدالت مهمترين مبناي فقه معاملات به شمار مي         

العـدل يـضع   «:  فرمـود  پرسيد آيا جود برتر است يا عدالت؟ امـام   از امام علي  



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 

۱۳
۸۸

 /
رة
ما
 ش

 ۲

۱۲  

؛ يعني عدل امـور     )۷۵/۳۵۰: ۱۳۸۶مجلسي،  (»  مواضعها و الجود يخرجها من جهتها      الأمور
بنـابراين،  . كنـد   ور را از جهت آن خارج مي      دهد و جود ام     را در مواضع خود قرار مي     

هـاي دينـي از    بدين جهت در آمـوزه    . مبناي مناسبات و ساماندهي امور، عدالت است      
 تعبير شده است؛ يعني عدالت پايه و مبناي زندگي          )همان(» ...العدل سائس عامّ  «آن به   

الت به تعبير ديگر مبناي حقوق اجتمـاعي اسـلام عـد          . عمومي و اساس مقررات است    
» إعطـاء كـلّ ذي حـقّ حقّـه        «است و عدالت از ديدگاه حقوقدانان اسلامي به معنـاي           

باشد؛ يعني مبناي عدالت حق است و ابهام در عدالت ناشي از منشأ پيـدايش حـق                   مي
منشأ پيدايش حق رابطة فاعلي و غايي است كه بين متعلـق حـق              . باشد  و مقدار آن مي   

مي عقل مستقل يكي از منابع دسترسـي بـه          در حقوق اسلا  . و صاحب حق وجود دارد    
يابي به علـل احكـام و تنقـيح منـاط             در غير مستقلات عقليه نيز با دست      . عدالت است 

تـوان بـه عـدالت و منـشأ پيـدايش حـق               و شناسايي مقاصد شريعت مي    ) علل مستنبط (
  .دست يافت

نـست؛  در زمينة مبناي فقه در فقه عبادات، حق طاعت الهي را بايـد مبنـاي فقـه دا                 
حق طاعت خداوند متعال به دليل مولويت ذاتي است كه بر تمامي انـسانها بـه خـاطر                  

خوانـد كـه آفريـدگار        عقل عملي ما را به شكر منعمي فرا مـي         . آفريدن آنها داراست  
از آنجـا كـه هـر       . مهمترين مشخصة رابطة انسان با خداوند حق طاعـت اسـت          . ماست

ادي را بايد مهمترين تكاليف مـلازم بـا حـق        حقي با تكليفي ملازمه دارد، تكاليف عب      
در فقه معاملات نيز شناسايي قواعد و اصولي چون عـدالت در            . الطاعه به شمار آورد   

مناسبات اجتماعي و اقتصادي و امـضاي مناسـبات رايـج در ميـان مـردم و تنفيـذ آن                     
حكم عقل مستقل بـه     . بيانگر به رسميت شناخت مبناي عدالت در فقه معاملات است         

بايستگي عدالت و شناسايي ملازمة حكم عقل با شرع، ما را به پذيرش مبناي عدالت               
عـلاوه بـر آن الـزام بـه پايبنـدي بـه تعهـدات در                . شـود   در فقه معاملات رهنمون مـي     

باشد؛ يعني چون خداوند آن قواعد را  معاملات از منظر حق الطاعه نيز قابل توجيه مي
بنـدي    در يـك جمـع    . گـردد   ن، طاعـت تلقـي مـي      تنفيذ نموده است التزام بـه مفـاد آ        

توان گفت كه مبناي فقه بر مبادي كلام اسلامي مبتني است كه به صورت اصـول               مي
  .آيد موضوعه پشتوانة فقه به شمار مي
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  ـ هدف حقوق و فقه  ۶
اي  هدف حقوق عبارت از اصل يا اصولي است كه نظام حقـوقي و مبـاني آن مقدمـه                 

ين، هدف حقـوق هميـشه از مبنـاي آن اهميـت بيـشتري              بنابرا. براي حصول آنهاست  
آيد و اصولاً     دارد و به تعبير فلسفي، علت غايي قواعد و مقررات حقوقي به شمار مي             

: ۱۳۸۶دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، (شناختن مباني حقوق جز با تشخيص آن امكان ندارد    

در . دالت اسـت  هدف قواعد حقوقي تأمين آسايش و نظم عمومي و اجـراي ع ـ           . )۱۷۰
بينـي اسـلام بايـد نظـم          زمينة هدف فقه با عنايت بـه اصـالت فـرد و جامعـه در جهـان                

ساز تكامل معنوي،     اجتماعي را هدف مقدّمي براي عدالت اجتماعي دانست كه زمينه         
در فقـه معـاملات ايجـاد نظـم اجتمـاعي،           . قرب به خداوند و تحصيل خشنودي است      

 معنوي انسان است، ولي در فقه عبادات، هـدف          عدالت اجتماعي مقدمه براي تكامل    
قرب به خداوند متعال از طريق انجام اعمال عبادي اعم از مـالي و بـدني اسـت؛ زيـرا                

بنابراين، فقه و حقوق در زمينة نظـم و       . شود  هيچ عبادتي بدون قصد قربت محقق نمي      
  .عدالت اجتماعي اشتراك در هدف دارند

  ـ منابع حقوق و فقه۷
 ناشي از مقام و قدرتي است كه از حق وضع آن قواعد و تحميـل الـزام                 قواعد حقوق 

در حقوق عرفـي    . شود  آن برخوردار است؛ اين مقام است كه منبع حقوق خوانده مي          
تنها مقام و قدرتي كه حق وضع قواعد و تحميل آن را بر مـردم دارد خـود مردمنـد؛                    

، قـانون، رويـة قـضايي و        عـرف . لذا منبع اصلي تمام قواعد حقوقي ارادة مردم اسـت         
نظريات حقوقي به صورت مستقيم يا غير مستقيم از ارادة مردم حكايـت دارنـد؛ لـذا                 

در دانش فقه مقام و قدرت وضـع احكـام         . توان آنها را منابع حقوق به شمار آورد         مي
، لــذا )۵۷/ ؛ انعــام ۶۷/ يوســف(  اللهڤإن الحكــم إ و مقــررات، ذات مقــدس الهــي اســت 

تواند منبع تلقي گردد؛ چنانكه قرآن كريم  ز ارادة الهي حكايت دارد مي    هرآنچه كه ا  
  وحي يـوحي ڤما ينطق عن الهوي إن هو إ       و سنت پيامبر از ارادة الهي حكايت دارد         

 منابع مـورد اتفـاق همـة مـسلمانان بـه شـمار             كتاب و سنّت نبي اكرم    . )۴ و   ۳/ نجم(
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 وي كـه كاشـف از قـول معـصوم     و اجماع فقيهان به نح و سنت ائمهآيند  مي
 از اراده و حكـم الهـي، تفـسير     آيد؛ زيـرا قـول معـصوم        باشد از منابع به شمار مي     

دهد؛ لذا مشهور فقهاي اماميـه اجمـاع يعنـي اتفـاق عالمـان قريـب بـه عـصر                      ارائه مي 
انـد اگرچـه برخـي از فقيهـان در اعتبـار آن بـه                 معصوم را از منابع فقه به شمار آورده       

عقـل نيـز بـه اعتبـار ملازمـة          . انـد   بع ترديد نموده و آن را مورد نقد قرار داده         عنوان من 
حكم آن با حكم شرع و در نتيجـه كاشـفيت از حكـم و ارادة الهـي، منبـع بـه شـمار                        

باشـد، لـذا      ارادة تشريعي و احكـام شـرعي از پـشتوانة فطـري برخـوردار مـي               . آيد  مي
ال برخوردارند عمـلاً بـر بـسياري از         انسانهايي كه از آفرينش و سلامت فطري و اعتد        

هـاي ظهـور ارادة الهـي         بناي عملي همة انسانها خـود يكـي از چهـره          . احكام پايبندند 
است بنابراين، بناي عقلا و عرف عام انساني منـابع مـشترك حقـوق و فقـه بـه شـمار                     

رويكرد امضا نـسبت بـه قواعـد        . نمايد  آيد؛ زيرا از ارادة الهي و مردم حكايت مي          مي
اكم بر مناسبات انسانها در تعاليم عملي اسلام كه محـصول آن احكـام امـضايي در          ح

  .مقابل احكام تأسيسي است، دليل اشتراك در منابع عرف عام و بناي عقلاست

  ـ تقسيمات مباحث حقوق و فقه  ۸
قواعـد حقـوق بـه اعتبـار        . حقوق به اعتبارات گوناگون تقسيمات متفاوتي يافته است       

 چون امري بودن و هدف حقوق، يعني حمايت از منـافع جامعـه يـا                معيارهاي ماهوي 
تضمين منافع اشخاص و همچنين معيار شخـصي و سـازماني يعنـي قواعـد حـاكم بـر                   
تشكيلات دولت و روابط سازمانهاي وابستة آن با مردم تا جايي كه اين سـازمانها در                

و خـصوصي   مقام اعمال حق حاكميت و اجراي اقتـدار عمـومي هـستند بـه عمـومي                 
هـاي حقـوق      حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق دريايي از شـعبه        . تقسيم شده است  

خصوصي و حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليـه، حقـوق جـزا، حقـوق كـار،                 
همچنين حقوق بـه اعتبـار      . آيد  هاي حقوق عمومي به شمار مي       آيين دادرسي از شعبه   

المللـي    ور داشته يا در سطح بـين      قلمرو و نفوذ قواعد حقوقي كه آيا اختصاص به كش         
المللـي تقـسيم      نسبت به دولتها و اشخاص حقيقي معتبر باشد به حقوق داخلـي و بـين              

  .آيد تقسيمات مذكور مهمترين تقسيمات علم حقوق به شمار مي. شده است
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بندي آنها براي انتظام بخشيدن منطقي به فقه، همواره            مباحث فقهي و دسته    تقسيم
ابوالصلاح حلبي تكليف شرعي را به سه قسم عبادات،         . ن بوده است  مورد توجه فقيها  

او در مبحـث عبـادات عـلاوه بـر نمـاز، روزه،             . محرّمات و احكام تقسيم نموده است     
حج، زكات، خمس، جهاد، اعمال ديگر يعني نذر، عهد و وصـايا را داخـل نمـوده و                  

  .)۳۰: زمين در فقه اسلامي: به نقل از(ديگر ابحاث فقه را در مبحث احكام جاي داده است 
سلار ديلمي فقه را داراي دو بخش عبادات و معاملات دانـسته و معـاملات را بـه                  
عقود و احكام تقسيم نمـوده و احكـام را مـشتمل بـر احكـام جزايـي و سـاير احكـام                

محقق حلي در كتاب شـرايع، مباحـث فقهـي را در چهـار مبحـث      . )۲۸: ۱۴۱۴(داند    مي
شـهيد اول  . )۲/۵۳۰؛ ۱/۱۹: ۱۴۰۳(اعات و احكام تقسيم نمـوده اسـت    عبادات، عقود، ايق  

بندي معتقد است كه مباحث فقه يا مربوط به بعد            در كتاب قواعد در تبيين اين تقسيم      
بخـش اول   : معنوي و اخروي يا مربوط به بعد زندگي دنيوي و براي تنظيم آن اسـت              

شتمل بـر دو قـسم اسـت،        بخش دوم م  . شود  عبادات و بخش دوم معاملات ناميده مي      
يعني يا مربوط به تعهدات افراد است يا احكامي است كه مربوط به تعهدات آدميـان                

خوانند و شـامل مباحـث قـضايي، جزايـي، ارث و ماننـد             نيست اين قسم را احكام مي     
تعهدات نيز بر دو نوع است برخي از آنها طرفيني است و بعضي ديگر قائم               . آنهاست

شـهيد اول،   (گردد     قسم اول عقود و قسم دوم ايقاعات تلقي مي         .به شخص متعهد است   

شيخ بهايي در كتاب الحبـل المتـين احاديـث صـحيح، حـسن و موثـق را                  . )۶ـ۴: ۱۳۵۹
بندي محقق حلّي در فقه تبعيت نموده است، لـذا پـلان خـود را                 جمع نموده از تقسيم   

 في العقود   ـ۲لعبادات  ـ في ا  ۱(ـ در چهار بخش       آوري و تجزيه و تحليل احاديث       جمع ـ
نگرش متفاوت فقيهان در ملاك     . ارائه نموده است  ) ـ في الأحكام  ۴ـ في الإيقاعات    ۳

تقدم و تأخر ابواب فقه و تداخل برخي از ابـواب در ابـواب ديگـر موجـب اخـتلاف            
تعداد ابواب و ترتيب تنظيم آنها شده است، چنانكـه شـيخ طوسـي در كتـاب النهايـه                   

 بـاب   ۷۱ست و دو باب و در المبسوط في فقه الاماميه آنهـا را در               مباحث فقه را در بي    
 باب، علامه   ۵۲تدوين نموده است و محقق حلي در شرائع الاسلام مباحث فقه را در              

 بـاب و شـهيد      ۱۸۰حلي در قواعد الاحكام سي و يك باب، و در تبـصری المتعلمـين               
لـذا در  . انـد  دهي نمـوده  بـاب سـامان  ۴۸ باب و در دروس،      ۵۲اول در اللمعی الدمشقيه     
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 مباحث بين مباحـث حقـوقي يـا مباحـث فقهـي در ايـن دو علـم تفاوتهـاي                 تقسيمات
يـابي بـه مبـاني فقهـي يـك       آشكاري وجود دارد به نحوي كه حقوقدانان براي دست       

الوصـف برخـي از       مـع . قاعدة حقوقي به ابـواب گونـاگون فقـه بايـد مراجعـه نماينـد              
شـده در حقـوق        مباحث فقهي را با عناوين شناخته      نويسندگان فقهي معاصر بعضي از    

  .اند ارائه نموده

  ـ منطق حقوق و فقه۹
تلقـي متفـاوت    . حقوق ماننـد ديگـر علـوم داراي منطـق و روش خـاص خـود اسـت                 

حقوقدانان از هدف، مبنا و ماهيت حقوق، موجب تفاوت آراي آنها در زمينـة منطـق                
گـذار اهميـت      ادة دولت و قـانون    شناسي حقوق شده است؛ برخي كه براي ار         و روش 

دانند، لذا    گذاري مي   فراواني قائلند همة راه حلها را در پرتو دريافت نظر واقعي قانون           
بعـضي  . بايد به متن قانون و روح آن با اصول و قواعـد ادبـي و منطقـي دسـت يافـت                    

 ديگر معتقدند قواعد حقوق را بايد به شيوة اسـتقرا و بـه تجربـه دريافـت و مبـاني آن                 
به زعم اين دسته از حقوقدانان منطق حقوق        . همواره در حال تغيير و دگرگوني است      

مانند روش علوم تجربي است، لذا قواعـد حقـوقي بـر اسـاس رابطـة علـي و معلـولي                     
برخـي  . شـوند  حاكم بر روابط اجتماعي با اسـتفاده از آمـار و احتمـال، شناسـايي مـي               

ي كه قانوني وجـود دارد روش اسـتنتاجي     ديگر با اختيار روش ميانه معتقدند در فرض       
و قياسي را بايد ملاك قرار داد، ولي در فرضي كه قانون در دسترس نيـست تحقيـق                   

در اين فـرض نيـز، بـراي علمـي كـردن شـيوة تفكـر                . كنند  علمي آزاد را پيشنهاد مي    
دادرس، در مرحلة نخست بايد به قيـاس يـا تمثيـل منطقـي روي آورد و آخـرين راه                    

 و تنظيم و تعيين نقش مبادي تاريخي و غايي يا آرماني و طبيعي و عقلي                حل جستجو 
 ۳/۱۶: ۱۳۸۵كاتوزيان،  (براي دادرس است تا روش او در يافتن قاعدة حاكم، علمي باشد             

 و به هـر حـال بـراي كـشف قواعـد حقـوقي و تفـسير و اجـراي آنهـا روشـهاي                        )۱۷و  
  .متناسب بايد ارائه گردد

 گفتـه شـد فقـه بـه معنـاي فهـم دقيـق و اسـتنباط عميـق                    چنانكه در مباحث پيشين   
باشد، لذا فهـم دقيـق و اسـتنباط           مقررات عملي اسلامي از منابع و مدارك مربوط مي        
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علم اصول فقه در حقيقت علم دستور استنباط اسـت كـه            .  امري روشمند است   عميق
 فقه، ماننـد    آموزد، از اين رو علم اصول       روش صحيح استنباط از منابع فقه را به ما مي         

؛ يعني در اين علـم      »علم«علم منطق يك علم دستوري است و به فن نزديكتر است تا             
 به )۲۵۳: ۱۳۶۲مطهري، (ها  رود نه دربارة سلسلة است  دربارة يك سلسله بايدها سخن مي     

شـود كـه    تعبير ديگر علم اصول فقه دانـشي اسـت كـه در آن از قواعـدي بحـث مـي                
يه، استنباط احكام شرعي را از منـابع و دليلهـاي آن ماننـد              كارگيري آن از ناحية فق      به

بنابراين بايد آن را علم دستور استنباط احكام، يعني         . سازد  قرآن و احاديث ممكن مي    
يابي به معاني و مقاصد شارع از ظواهر الفاظ كتاب و سنت به شـمار                 چگونگي دست 

عـلاوه بـر آن، قواعـد    روش آن بايد مشتمل بر مباحث عرفي و عقلايـي باشـد           . آورد
عقلي نيز از جمله قواعدي هستند كه فقيه با كشف ملازمه بـين آن و شـرع بـه حكـم             

اي كـه در كـشف حكـم          يابد و در صورت وجود تعارض بـين ادلـه           شرعي دست مي  
گيرد، او بر اساس قواعد حل تعارض كه از نقـل بـه               شرعي مورد رجوع فقيه قرار مي     

فق كتاب يا مخـالف عامـه يـا مطـابق بـا مـشهور و                دست آمده است مانند ترجيح موا     
نمايد و در صورت فقدان ادلة اجتهادي، فقيـه بـا           مانند آن به حل تعارض مبادرت مي      

  .دهد مراجعه به اصول عملي وظيفة خود و ديگر مكلفان را ارائه مي
يابي به حكم الهي است كه در كتاب          بنابراين، فقه مشتمل بر روشهاي تنوع دست      

برخـي از عالمـان دليلهـاي مـسائل فقهـي را سـه قـسم لفظـي،                  . نعكس است و سنت م  
شـناختي     پـس فقيـه از دليلهـاي زبـان         )۱۱۰: ۱۳۹۵صـدر،   (انـد     برهاني و استقرايي دانـسته    

حقوقـدانان نيـز    . جويـد   ، قياس و استقرا براي وصول به حكم شرعي بهره مـي           )لفظي(
ين و قواعـد حقـوقي نيازمنـد بـه     گذار و شناخت مبـاني قـوان   براي دريافت ارادة قانون 

قياس اولويت، قياس منصوص    . شناختي، تعبيرات منطقي و اصولي است       دليلهاي زبان 
العله و مستنبط العله و مفهوم مخالف و مانند آن در فرض وجود نص يا ظاهر در ادلة                

از . اجتهادي و متن قانوني و اصول عملي مانند برائت، استـصحاب، احتيـاط و تخييـر               
شناسي در دو     هاي اشتراك در روش     مفاهيم و تعبيراتي هستند كه بيانگر گستره      جمله  

 ۶۹۱آيند همانگونه كه حقوقدان از مفهوم مخالف مادة        علم فقه و حقوق به شمار مي      
صـحت  » ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطـل اسـت            «مبني بر   . م.ق
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آورد؛ فقيـه نيـز از مفهـوم           مـي   ديني كه سبب آن ايجاد شده است را به دسـت           ضمان
نجاست آب قليـل را در فـرض ملاقـات بـا            » الماء إذا بلغ كرّاً لاينجّسه شيء     «مخالف  

كند يا همانگونـه كـه در فقـه در فـرض شـك در طهـارت و                    شيء نجس استنباط مي   
نجاست شيء در صورتي كـه داراي حالـت سـابقة نجاسـت باشـد استـصحاب بقـاي                   

گيـرد، چنانكـه در مـادة          اين اصل مورد استناد قرار مي      شود در حقوق نيز     نجاست مي 
در صورتي كه حق يا ديني بر عهدة كسي ثابت شد اصل            «: آمده است . م.د.آ. ق ۳۵۷

شناسي دو علـم فقـه        بدون ترديد حيطة روش   » بقاي آن است مگر خلافش ثابت شود      
پيـشرفتهاي  هاي تعامل اين دو دانش به شمار آورد           و حقوق را بايد از مهمترين حيطه      

انگيز در اصول فقه به ويژه بعد از ابتكارات پژوهشهاي عميـق شـيخ انـصاري                  شگفت
. دهد  بهترين ابزار و روشها را براي فهم عميق قواعد حقوقي به حقوقدان به دست مي              

لذا ارائة روشهاي نو و پيشرفته يكي از مهمترين بـسترهاي تأثيرگـذاري فقـه بـر علـم                   
گذاري را در اختيار فقيـه قـرار دهـد تـا              واند روش قانون  ت  حقوق نيز مي  . حقوق است 

هاي فقهي را به زبان و ادبيات حقوقي درآورد به نحوي كه بـراي عمـوم قابـل                    گزاره
فهم باشد و چنان گويا و صريح باشد كه قاضي و دادرس در اجراي آن دچار شـك                  

ه قـرار   همچنـين حقـوق، قواعـد شـكلي دادرسـي را در اختيـار فقي ـ              . و ترديد نگـردد   
دهد تا اصالت و اعتبار آنها را در مباني دادرسي در فقه مورد بررسي قرار دهـد و                    مي

  .نظام دادرسي را در فقه مورد شناسايي جامع قرار دهد

  بخشي فقه به حقوق ـ جهت۱۰
فقه با اشتمال بر احكام تكليفي الزامي برخي از افعـال و مناسـبات اجتمـاعي را حـرام         

بخشد به عنوان مثال مناسبات اقتصادي ربـوي   عد حقوقي جهت ميداند، لذا به قوا    مي
در بيع و قرض چون در فقه حرام دانسته شده اسـت هـر قاعـدة حقـوقي مغـاير آن را                      

 يـا مناسـبات جنـسي بـدون پـشتوانة       االله البيع و حرّم الرباأحلّ نمايـد   ملغي اعلام مي  
كنـد    زمينه را فاقد اعتبار تلقي مي     داند، لذا هرگونه قرارداد در اين         شرعي را حرام مي   

داند هرگونـه قـرارداد در ايـن          يا توليد مشروبات الكلي براي نوشيدن آن را حرام مي         
  .بخشد آورد بنابراين فقه بر قواعد حقوقي جهت مي زمينه را غير معتبر به شمار مي
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  گيري نتيجه
نمايـد از چنـان    ـ نظام حقوقي ايران كه از دو دانش فقه و حقوق عرفي اسـتفاده مـي      ۱

توانـد قواعـد حقـوقي را مبتنـي بـر سـنت و اخـلاق و         مند اسـت كـه مـي     ظرفيتي بهره 
  . اقتصادي و پيشرفتهاي مدني و حقوقي شناسايي كندمتناسب با مقتضيات اجتماعي و

ـ اشتراك فقـه و حقـوق در برخـي مـسائل و موضـوعات و وحـدت در قلمـرو                     ۲
 اهـدافي چـون آسـايش، نظـم و عـدالت            مربوط به مناسبات اجتمـاعي و اقتـصادي و        

  .اجتماعي، امكان تعامل بين اين دو دانش را در نظام حقوقي ايران ميسّر نموده است
ـ دانش فقه به حقوقدان امكان تحليل عميق قواعد حقوقي را متناسب با سـنتها و        ۳

  .دهد اخلاق و آداب شرعي مي
ذاري عرفـي را در  گ ـ شناسـي در زمينـة قـانون     ـ علم حقـوق دسـتاوردهاي روش      ۴

هـاي    هـاي فقهـي را بـه مفـاهيم و گـزاره             دهد تا مفـاهيم و گـزاره        اختيار فقيه قرار مي   
  .قانوني درآورد

ـ دانش فقه با توجه بـه مبـادي و مبـاني كلامـي، قواعـد حقـوقي را متناسـب بـا                        ۵
  .بخشد فطرت، سنت و اخلاق و آداب شرعي جهت مي
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